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فكر مي‌كنيد صنعت نشر و فرهنگ كتابخواني به‌طور كلي 
در حال حاضر در كشورمان در چه وضعيتي است و با چه 

چالش‌هايي روبه‌رو است؟
به نظر بزرگ‌ترين چالش حوزه نشر، تاريك بودن فضا و بي‌اطلاعي از 
جدول نقاط ضعف و قوت اين عرصه است. نشر از يك تاريكي اطلاعاتي 
نهادينه‌ شده رنج مي‌برد و كســي در اين عرصه نيست كه بتوان به او 
مراجعه كرد تا يك گزارش تحليلي آماري و گزارش پيشرفت و پسرفت 
يا توفيق و شكست را از وضعيت نشر ارائه بدهد. بنابراين در اين وضعيت 
تاريك كه شما حتي نمي‌دانيد پرفروش بازار دقيقاً كدام كتاب است، هر 
كسي بر گوشه‌اي از مشكلات حوزه نشر انگشت مي‌گذارد و صرفاً آن را 
برجسته مي‌كند. گروهي مي‌گويند بزرگ‌ترين چالش حوزه نشر كاغذ 
اســت. گروهي ادعا مي‌كنند اصلي‌ترين مسئله، نبود قانون مشخص 
است. برخي مدعي‌ هستند مسئله مميزي است و عده‌اي عدم توسعه 
مخاطب را مطرح و برخي از بين‌المللي نشدن اين عرصه ياد مي‌كنند. 
مي‌توان حدود 20 تا 30 مورد از مشكلات و چالش‌هاي حوزه نشر را 
رديف كرد كه همه درست اســت، اما تا همه اينها وزن‌دهي نشوند و 
كلان‌مسئله اين حوزه كه شفاف نبودن اطلاعاتي است مشخص نشود، 

هيچ‌وقت مسئله اصلي روشن نخواهد شد. 
با اين توصيفات به نظر مي‌رسد ما هنوز درباره حوزه نشر 
كتاب و مطالعه در مقطع پيش از درك ريشه مشكلات 
قرار داريم و به طور عادي در اين وضعيت اجماعي نيز روي 
مسائل وجود ندارد تا بتوان به آن رسيدگي كرد و براي 
رفع آن كوشيد، چون وقتي شما اولويت‌ها را جابه‌جا در 
نظر مي‌گيريد، به طور قطع به نتايج دلخواه براي پيشرفت 

هم نائل نخواهيد شد. 
ما امروز با همان مشكلاتي دست و پنجه نرم مي‌كنيم كه براي مثال 
20 سال پيش به عنوان مشــكلات اصلي مطرح بودند و فكر مي‌كنم 
براي مثال تا 10 سال ديگر هم همين مشكلات پابرجا هستند، همين 
باعث مي‌شود هيچ‌وقت از پله‌اي به پله ديگر در رفع مشكلات و موانع 
گام برنداريم. بنابراين در اين وضعيت معمولاً فعالان حوزه نشر ناظر 
بر آن ضرب‌المثلي كه مي‌گويند »ســلماني‌ها سر هم را مي‌تراشند« 
عمل مي‌كنند. برخي عنوان مي‌كنند كه مردم ايران كتاب نمي‌خوانند 
و مســئله را گردن مردم مي‌اندازند و آنها را مقصر معرفي مي‌كنند، 
درحالي‌كه به نظر من مردم اصلًا جزو مسئله كلان حوزه نشر نيستند و 
هر جايي كه كتاب خوب عرضه شده، آنها استقبال كرده‌اند و متناسب 
با استعداد و ظرفيت اين عرصه آمدند و خريد كردند. شما نمايشگاه 
كتابي را در هيچ گوشه‌اي از كشور نمي‌بينيد كه خلوت باشد و استقبال 
مردم از آن كم باشد. با اين ‌همه، اوضاع حوزه نشر در حال حاضر رو به 
صعود يا سقوط نيست، اما چالش‌هاي هميشگي همچنان برقرار است 
و وضعيت باثباتي كه به نظر مي‌رسد وجود دارد، قدري متزلزل است. در 
بخش اقتصادي وقتي تورم‌هاي زياد مشاهده مي‌شود، فعالان اين حوزه 
ممكن اســت زمين بخورند. وقتي صعود آنچناني را مشاهده نكنيم، 

گفت‌وگوي »جوان« با مجدالدين معلمي، مدير انتشارات اميركبير

قطع بايد اولويت باشــد و براي همين در نمايشگاه مجازي هم يك 
قاعده‌هايي گذاشتند كه ما اصلًا دليل آن را نفهميديم. چرا هشت 
روز؟ چرا بن حذف شــد؟ چرا 10 درصد عرضه شد؟ چرا تمديدها 
يك روز، يك روز شد؟ چرا تبليغات ضعيف بود؟ چرا حقي كه براي 
خريد روي هر كد ملي اختصاص يافت را به طور مؤثر به اطلاع عموم 
نرساندند. اينها همه از ضعف‌هاي اجرايي نمايشگاه مجازي كتاب 
حكايت داشت. با اين‌حال ما از برگزاري همين نمايشگاه مجازي هم 
استقبال كرديم و نتايج آن براي انتشارات اميركبير خوب بود. پس از 
انتشارات انقلاب اسلامي تقريباً رتبه دوم يا سوم را گرفتيم. قلم‌چي 
دوم شد كه البته انتشــارات عمومي محسوب نمي‌شود. براي ما بد 
نبود، اما اگر نمايشــگاه حضوري برگزار مي‌شد براي ما دلچسبي و 

تأثيرگذاري بيشتري داشت. 
بنابراين شما اعتقادي به اين نداريد كه مردم ما كتابخوان 
نيستند، چون همواره رســانه‌ها القائاتي در اين زمينه 
انجام مي‌دهند بدون اينكه پشتوانه علمي داشته باشد. 
ابداً به اين مسئله اعتقادي ندارم، اما معنايش هم اين نيست كه مردم 
خيلي كتابخوان هستند. در كشوري كه انقلابي به اين عظمت رقم 
خورده، انتظاري كه از مردم انقلابي داريم قطعاً در حوزه مطالعه بيش 
از اين است، اما اگر اين را بخواهيم مبناي مقايسه قرار دهيم و بگوييم 
مردم در جاهاي ديگر دنيا خيلي كتاب مي‌خوانند و مردم ما در مقايسه 
با آنها كم مطالعه مي‌كنند، اين اصلًا حرف دقيقي نيست. اگر بگوييم 
ساليان پيش مردم بيشتر كتاب مي‌خواندند و الان نمي‌خوانند يا كمتر 
مي‌خوانند، باز اين حرف درستي نيست. اين را با عدد و ارقام و صدها 
دليل و اســتدلال مي‌توان ثابت كرد كه مسئله اصلي در امر مطالعه، 
مردم نيستند. مسئله نظام غلط توزيع است. نظام غلط قيمت‌گذاري 
است. نظام غلط فروشگاهي است و هزاران اشتباه ديگر كه اثرش را 

روي فرهنگ عمومي مي‌گذارد. 
متحد نبودن و انسجام نداشتن تشكل‌هاي حوزه نشر 
در مقابل تصميمات غلط برخي مديران دولتي، مسئله 
قابل انتقادي است. فكر مي‌كنيد علاج اين موضوع از چه 

طريقي بايد انجام شود؟
ليست مسائل و مشكلات حوزه نشر متعدد و متكثر است و مهم‌ترين 
مسئله‌اي كه در صدر اين ليست قرار مي‌گيرد، اين است كه بفهميم 
مهم‌ترين مشكلاتمان دقيقاً شــامل چه چيزهايي است. ما در نظام 
توزيع كتاب مشكلات جدي داريم. اساســاً مؤسسه‌اي كه بخواهد 
كتاب را در كشور تبليغ كند نداريم. بيشترين سؤالي كه از ما مي‌شود 
اين است كه چه كتابي بخريم؟ چه كتابي براي سنين مختلف مناسب 
است؟ متأسفانه ما در كشور كتابفروشــي به معناي واقعي نداريم و 
تقريباً نيمي از كتاب‌فروشي‌هاي كشور در پنج يا شش مركز استان 
كشور متمركز است و باقي شهرســتان‌ها نيمي از كتاب‌فروشي‌ها را 
به خود اختصاص مي‌دهند. بســياري از شهرستان‌هاي كشور اصلًا 
كتابفروشي ندارند و نظام قيمت‌گذاري غلط است. نظام مخاطب‌يابي 
غلط است. وقتي اين حجم از اشتباهات وجود دارد و شما روي يك 
مورد دست بگذاريد و بگوييد كاغذ يا مميزي يا نمايشگاه، اين ذهنيت 

مخاطب و سياست‌گذار را به انحراف مي‌كشاند. 
در واقع تقاضا وجود دارد، اما براي آن به نسبت امكاني 

فراهم نشده است. 
معتقدم اصلًا به اين مســائل فكر هم نشده اســت. الان من در مقام 
توليدكننده كتاب از سياســت‌گذار كلان عرصه نشر و كتاب سؤال 
مي‌كنم كه پرمخاطب‌ترين كتاب بازار چيســت؟ تقريباً هيچ كسي 
در كشور اين را نمي‌داند. اين ندانستن سبب مي‌شود سياست‌گذاري 
توليدي به شكلي غلط اتفاق بيفتد يا وقتي در نمايشگاه كتاب تهران 
انتشاراتي‌هاي انقلابي پرمخاطب‌ترين انتشاراتي‌ها مي‌شوند، برخي 
برايشان علامت سؤال ايجاد مي‌شود و فكر مي‌كنند اين يك ادعاي 
دروغ است! در حالي‌ كه عين واقعيت است. دليل آن اين است كه شما 
هيچ ‌كدامتان فهم دقيقي از كلان‌مسائل حوزه نشر نداريد و همين 
باعث مي‌شود هميشه غافلگير شويد. براي همين معتقدم وقتي قصد 
داريم به مسائل حوزه نشــر بپردازيم، ابتدا بياييم و ببينيم واقعاً چه 
مسائلي در اين‌باره ريشه‌اي هستند. وقتي مسائل را به خوبي بفهميم، 

ديگر گير تك‌عنصر نمي‌افتيم. 
درباره اينكه بيشــترين مخاطبان كتاب در نمايشگاه 
مجازي را كتاب‌هايي از انتشاراتي‌هاي انقلابي به خود 
اختصاص دادند، فكر مي‌كنيد داراي چه پيامي است؟ 
ضمن اينكه ممكن اســت برخي بخواهند به اين آمار 
خدشه وارد كنند. آيا مي‌توان گفت رويكرد جامعه به 
سمت آثاري است كه مسئله انقلاب به معناي واقعي در 

آن پررنگ است؟

ثبات مي‌تواند شكننده باشد. در عين حال اگر ما بتوانيم مسائل حوزه 
نشر را ليست كنيم و براي هر كدام ضريب‌دهي انجام دهيم و گام به گام 
و يك‌به‌يك آنها را حل كنيم، مي‌شود اميدوار بود كه وضعيت نشر بهتر 
از قبل مي‌شود، والا بيشتر در حد دلخوشي‌ها و شعارهاي رسانه‌اي و 

پاره‌اي توفيقات موقت، اما ناپايدار باقي مي‌ماند. 
به نظر مي‌رسد روي سخن شما بيشتر با مديران دولتي 

است كه مسئول مديريت كلان اين مسئله هستند. 
در واقع روي صحبت من با همه فعالان حوزه نشر است كه بايد دست 
به دســت هم داد تا اول از همه بتوان مســائل اصلي را شفاف كنيم. 
طبيعي است كه مهم‌ترين، پررنگ‌ترين و مؤثرترين عنصر تأثيرگذار 
در حوزه فرهنگ خود دولت اســت. زماني كه ما چشــم خودمان بر 
سياست‌گذاري‌هاي دولت در حوزه نشر است و منفعل عمل مي‌كنيم و 
نقش خود را نمي‌بينيم، اتفاق مثبتي هم رقم نخواهد خورد. زماني كه 
وابستگي كاغذ به تصميمات دولتي خيلي پررنگ است، طبيعي است 
كه وزن دولت و وزارت فرهنگ در اين‌باره پررنگ باشد، اما مسئول اين 
بخش فقط دولت نيست و من فكر مي‌كنم خود فعالان حوزه نشر هم از 
يك هم‌فهمي، همدلي و اشتراك درك و تعامل جدي براي رفع موانع 
برخوردار نيســتند. عدم وجود اتحاديه‌هاي كارآمد، باثبات، مقتدر و 
پيش‌برنده به ما آسيب‌ زده و از آن‌طرف هم دولتي كه خيلي مسئله‌اش 

حوزه فرهنگ نيست، اين وضعيت را تشديد كرده است. 
فكر مي‌كنيد همين مجازي برگزار شدن نمايشگاه كتاب 
تهران چقدر به حوزه نشــر و كتاب آسيب زد؟ به نظر 
مي‌رسد وضعيت كشور آنقدر ثبات داشت كه بشود به 
راحتي نمايشــگاه را در فضايي واقعي و با حضور مردم 

برگزار كرد. نظر شما چيست؟
هر نمايشگاه كتابي يك فرصت عرضه براي فعالان حوزه نشر است. ما 
چون شبكه توزيع درست و درماني در بخش كتاب نداريم و بسياري 
از شهرها و مراكز استان از رســيدن كتاب‌هاي درجه يك، به‌روز و 
كتاب‌هاي خوب محرومند، طبيعي است كه اين نمايشگاه يك فرصت 
است، اما اينكه اين فرصت مجازي همه دغدغه‌ها و مشكلات عرضه 
و توزيع كتب را رفع كرد، حرف درســتي نيست. نمايشگاه مجازي 
هيچ‌وقت جاي نمايشگاه حضوري را نمي‌گيرد. در نمايشگاه حضوري 
فرصت ارتباط با مخاطب ايجاد مي‌شود. فرصت ارتباط با نويسنده‌ها 
ايجاد مي‌شود و آنها مي‌توانند استقبال مردم را ببينند و با مخاطب 
آثارشان چهره به چهره ارتباط داشته باشند و در عين حال خود مردم 
مي‌توانند كتاب را ببينند و ورق بزنند و كيفيت كتاب‌ها را مشاهده و 
مقايسه كنند و طبيعي است كه در نمايشگاه مجازي فرصت و امكاني 
در اين‌باره فراهم نيست و مردم فقط با يك صفحه طرف هستند كه 
فقط عنوان كتاب‌هاســت، آن‌هم در حجمي كه سالانه حدود 120 
هزار عنوان كتاب در كشور منتشر مي‌شود. شايد روزي بيش از ۴۰۰ 
عنوان كتاب. در اين فضا طبيعي است كه تمايز كتاب خوب از كتاب 
متوسط و ضعيف قدري سخت مي‌شود. نمايشگاه حضوري به طور 

اين نياز به اين دارد كه تحليل شود. جالب است كه اصلًا كسي به اين 
موضوع نمي‌پردازد و ظاهراً كسي نياز نمي‌بيند ريشه اين مسئله جدي 
را واكاوي كند. نمايشگاه مجازي هفتم تنها سالي بود كه بن در آن نقش 
نداشت، بنابراين انحرافي نیز در آن رخ نداد. خريد امسال كاملًا خريد 
عمومي بود و مردم به طور كاملًا حقيقي خريد كردند، حالا كم يا زياد. 
بنابراين اين اشتياق به كتاب‌هاي انقلابي در نمايشگاهي كه اساساً به 
شكلي كاملًا عمومي برگزار شده و هيچ بن خريدي هم به هيچ قشري 
تعلق نگرفته، كاملًا قابل تحليل است. ولي هيچ‌كس اين اعداد و ارقام 
را نمي‌بيند و همين نديدن‌ها جاي سؤال دارد. معتقدم اين استقبال 
از آثار انقلابي خيلي‌ها را غافلگير كرد. چرا غافلگير شدند؟ چون عدم 
دسترسي به آمار و اطلاعات و تاريك بودن حوزه نشر خود اصلي‌ترين 
مشكل حوزه نشر است. اگر از من بپرسند اولين و آخرين پيشنهادت 
براي حوزه نشر چيست، مي‌گويم دوربين‌ها و نورافكن‌ها را در عرصه 

نشر روشن كنيد تا همه بفهمند و ببينند مسائل حوزه نشر چيست. 
يك زماني ادعا مي‌شــد براي مثال كتاب‌هاي موفقيت 
پرفروش‌ترين هســتند. شــايد همين ادعا هم بدون 
پشتوانه آماري علمي مطرح مي‌شــده است. موضوع 
ديگري كه وجود دارد مسئله كتاب‌دزدي است. انتشارات 

شما چقدر با اين مسئله دست و پنجه نرم مي‌كند؟
همواره عده‌اي كتاب‌هاي ما را به طور غيرقانوني منتشــر مي‌كنند و 
جايي وجود ندارد كه بتوانيم شكايت كنيم و كسي نيست كه از شكايت 

ما دفاع كند و اين خيلي موضوع عجيبي است.

نشر و كتاب  از تاريكی اطلاعاتی رنج می‌برد
    جواد محرمي

 كتابخواني و مطالعه در جامعه‌اي كه مي‌توان مدعي شد فرهنگ در آن جايگاه ويژه‌اي دارد، همواره 
مسئله‌اي جدي و اساسي اســت. در اين‌باره به نظر مي‌رسد برخي سياست‌هاي ريشه‌اي اشتباه، 
تقاضا براي كتابخواني در كشــور را كنترل مي‌كند و همين مسئله به طور عادي روي عرضه نشر 
نيز تأثير مستقيم دارد. طبق آمار ارائه‌ شده از ســوي معاونت فرهنگي وزارت ارشاد، انتشارات 
اميركبير با فروش ۱۶ هزار و ۵۷۴ نسخه كتاب، در ميان ۱۰۰ ناشــر حاضر در هفتمين نمايشگاه 
مجازي كتاب تهران، رتبه چهارم پرفروش‌ترين ناشران كشــور را به خود اختصاص داده است. 
استقبال مخاطبان از آثار انتشارات اميركبير در حوزه‌هاي ادبيات، تاريخ، علوم انساني و كودك 
و نوجوان، اين ناشر باسابقه را در جمع برترين ناشران نمايشــگاه قرار داد. در بخش بزرگسال، 
مجموعه آثار زنده‌ياد نادر ابراهيمي از جمله »بار ديگر شهري كه دوست مي‌داشتم«، »با سرودخوان 
جنگ در خطه نام و ننگ«، »انقلاب ما به ما چه داد؟«، »آتش بــدون دود«، »چهل نامه كوتاه به 
همسرم« و »يك عاشقانه آرام« در شمار پرفروش‌ترين آثار انتشــارات اميركبير قرار گرفتند. 
همچنين آثار شــاخصي چون »نگاهي به تاريخ جهان« )ســه ‌جلدي(، »كمــدي الهي«، »صد 
سال تنهايي«، »خوشه‌هاي خشــم«، »جين اير«، »خال ســياه عربي«، »كاهن معبد جينجا«، 
»جنگ و صلح«، »نان و شــراب« و »شــازده كوچولو« نيز با اســتقبال گســترده مخاطبان 
همراه شــدند و ســهم مهمي در موفقيت اميركبير در ايــن رويداد مهم فرهنگي داشــتند. 

در بخش كودك و نوجوان نيز مجموعه‌هاي »قصه‌هاي خوب براي بچه‌هاي خوب«، »سرداران 
ايران‌زمين« و »روزي روزگاري ايران« در كنار آثاري همچون »شــله‌زرد«، »قصه‌هاي زيباي 
مولوي«، »سنگ كوچولو«، »غارنشينان«، »آرزوي زازا« و »خواهرم ستاره« از پرفروش‌ترين 
آثار انتشــارات اميركبير بودند. نكته قابل توجه در آمار فروش هفتمين نمايشــگاه مجازي 
كتاب تهران، اســتقبال چشــمگير مخاطبان نوجوان از آثار انتشــارات اميركبير است. 
براساس آمار رسمي منتشــر شــده، مجموعه‌هاي »قصه‌هاي خوب براي بچه‌هاي خوب« 
و »سرداران ايران‌زمين« در فهرســت ۱۰۰ عنوان كتاب پرفروش نمايشــگاه قرار گرفتند 
و در كنار مجموعــه »روزي روزگاري ايران« به ســه برند اصلي و پرمخاطــب اميركبير در 
حوزه نوجوان تبديل شــدند. موفقيت اين سه مجموعه تنها به نمايشــگاه مجازي محدود 
نمي‌شود؛ آمارهاي فروش نمايشــگاه حضوري كتاب تهران در باغ كتاب نيز نشان مي‌دهد 
»قصه‌هاي خوب براي بچه‌هاي خوب«، »ســرداران ايران‌زمين« و »روزي روزگاري ايران« از 
پرفروش‌ترين آثار نوجوان انتشــارات اميركبير بوده‌اند. استمرار اين استقبال، نشان‌دهنده 
رويكرد ويژه و ســرمايه‌گذاري هدفمند اميركبير در توليد آثار هويت‌محور، تاريخي و ادبي 
براي نسل نوجوان اســت؛ مسيري كه در ســال‌هاي اخير به يكي از محورهاي اصلي فعاليت 
اين ناشر تبديل شده است. با مجدالدين معلمي، مدير انتشــارات اميركبير كه در هفتمين 
نمايشگاه مجازي كشور در ليست پرمخاطب‌ترين انتشاراتي‌ها قرار گرفت، گفت‌وگو كرديم. 
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